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ABSTRACT
Introduction: Iranian clothing style was one of the first issues that changed grai-
dually following the increase of communication with west countries since the 
early Qajar period, along with the changes and developments that took place in 
various areas of the Iranian lifestyle in this era.
Problem definition: The main issue of this study is to investigate the process of 
changing in Men’s Clothing styles with emphasis on the city of Tehran during the 
Qajar period. The main question of this research is how was the process of chang-
ing of men’s clothing styles in the Qajar period and which segments of society 
were included?
Objective: The purpose of this research is to help clarifying some part of the histo-
ry of socio- cultural developments in the Qajar era and the how Iranians dealt with 
the West and the issue of modernization. The changes in clothing styles were only 
one of the aspects of the comprehensive changes that Iranian society encountered 
with it in the Qajar period. Clarifying the dimensions of the process, and the ways 
of changing in the lifestyle of Iranians, including in men’s clothing styles, can pro-
vide the basis for achieving a scientific theory regarding how Iranians encountered 
to West and the issue of modernization in Iran.
Method: This present study is conducted with the historical method and by using 
a descriptive-analytical approach.
Results: The results of the research showed that with the increasing imports of 
Western- made fabrics since the beginning of the Qajar period, changes have been 
occurred in the material, design, and color of Iranian clothes. At the same time, 
with the increasing expansion of communication with the West and familiarity 
with Western culture and civilization, the Western clothing style proposed as an al-
ternative to the Iranian clothing style and challenged traditional clothing. First, the 
clothing styles of the military and then the courtiers changed by order and with the 
justification of being impractical. Then, with the gradual dominance of Western-
ization and modernism on the intellectual and cultural atmosphere of the society 
and the formation of modern administrative and educational institutions and the 
new middle class, the change in the clothing style gradually became common, so 
that by the end of the Qajar period, the clothing style of most men in Tehran from 
different classes turned into a Western and semi-Western style.
In addition to the direct and commanding role of politicians, the new environmeng-
tal and work conditions and requirements and the intellectual-cultural atmosphere 
prevailing in that period were also effective in changing the clothing styles. Polit-
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ical, social, and cultural elites, whether as policymakers in the field of culture and 
clothing or as pioneers in the use of Western-style clothing, played an important 
role in this field. They were considered as a model for others due to their cultural, 
social, and political status. In the new intellectual-cultural atmosphere that grad-
ually emerged, traditional clothing represented backwardness and uncivilization, 
and Western-style clothing became associated with progress and civilization. Al-
though Western clothing was considered simpler, more economical, and in some 
cases more practical, the replacement of the traditional clothing styles with the 
Western styles was partly the result of Iranians’ fascination with the manifestations 
of Western civilization and a sense of self-defeat in the face of it.
Key words: Clothing Styles, Communications, Western Clothing, Political and 
Cultural Elites.
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بررسی روند و چگونگی تغییر سبک پوشش مردان در دورۀ قاجاریه

شهناز جنگجو قولنجی1

چکیده
سـبک پوشـش ایرانیـان از اولیـن موضوعاتـی بـود کـه در پـی افزایـش ارتباطـات بـا غـرب از اوایـل دورۀ 

قاجاریـه بـه  چالـش کشـیده شـد و همزمـان بـا تغییـر و تحولاتی کـه در عرصه های مختلف سـبک زندگی 

ایرانیـان از ایـن دوره صـورت گرفـت، به تدریـج تغییـر کـرد. مسـئلۀ اصلـی پژوهـش حاضر بررسـیِ روند 

و چگونگـی تغییـر سـبک پوشـش مـردان بـا تأکیـد بـر شـهر تهـران در دورۀ قاجاریـه اسـت. سـوال اصلی 

پژوهـش عبـارت اسـت از اینکـه تغییـر سـبک پوشـش مـردان در دورۀ قاجاریـه چـه رونـدی را طـی کرد و 

کـدام قشـرهای جامعـه را شـامل شـد؟ هـدف تحقیق، کمک به روشـن شـدن بخشـی از تاریـخ تحولات 

اجتماعـی- فرهنگـی دورۀ قاجاریـه و نحـوۀ برخـورد بـا غـرب و مسـئلۀ تجدد اسـت. پژوهـش حاضر به 

روش تاریخـی و بـا رویکـرد توصیفی-تحلیلـی صورت گرفت و نتیجۀ آن نشـان داد با واردات روزافزون 

پارچه هـای تولیـد غـرب از اوایـل دورۀ قاجاریـه تغییراتـی در جنس، طـرح و رنگ لبـاس ایرانیان صورت 

گرفـت. همزمـان، بـا گسـترش روزافـزون ارتباطـات با غرب و آشـنایی بـا فرهنگ و تمدن غربی، سـبک 

پوشـش غربـی پوشـش سـنتی ایـران را بـه  چالـش کشـید و بـه عنـوان بدیلـی بـرای آن مطـرح شـد. ابتـدا 

سـبک پوشـش نظامیـان و بعـد از آن درباریـان، به صـورت دسـتوری و از بـالا و بـا توجیـه غیرکاربـردی 

بـودن تغییـر کـرد. سـپس با حاکم شـدن تدریجی غرب گرایـی و تجددطلبی بر فضای فکـری و فرهنگی 

جامعـه و شـکل گیری نهادهـای اداری، آموزشـی مـدرن و طبقـۀ متوسـط جدیـد، تغییـر در سـبک لبـاس 

به تدریـج عمومیـت یافـت، به طوری کـه تـا پایـان دورۀ قاجاریـه سـبک پوشـش اغلـب مـردان تهرانـی از 

اقشـار مختلـف بـه  سـبک غربـی و نیمه غربی تبدیل شـد.

واژگان کلیدی
سبک پوشش، ارتباطات، پوشش غربی، نخبگان سیاسی و فرهنگی.
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مقدمه
در جامعــۀ ســنتی و بســتۀ پیــش از دورۀ قاجاریــه پوشــش بیشــتر امــری اخلاقــی و هنجــاری بــود 
و ســبک آن جــز بنــدرت تغییــری نمی کــرد، هــر کــس بــدون اینکــه خــود انتخــاب آگاهانــه ای 
داشــته باشــد و فــرم و ســبک پوشــش برایــش مســئله باشــد، معمــولا مطابــق بــا ســبک پوشــش 
آبــا و اجــدادی خــود لبــاس می پوشــید، امــا ایــن وضــع در دورۀ قاجاریــه عوض شــد. با گســترش 
ارتباطــات بــا دنیــای غــرب از اوایــل دورۀ مذکــور، ایرانیــان بــا دنیــای متفاوتــی آشــنا شــدند کــه 
از وجــوه بــارز آن، ســبک پوشــش متفــاوت بــود. ایــن آشــنایی بــه زودی ســبک پوشــش ســنتی 
ــرح  ــرای آن مط ــی ب ــوان بدیل ــی را به عن ــش غرب ــبک پوش ــید و س ــش کش ــه چال ــان را ب ایرانی
کــرد. به تدریــج بــا تغییــرات همــه جانبــه ای کــه در ابعــاد مختلــف زندگــی ایرانیــان آغــاز شــد 
ــر  ــج تغیی ــز به تدری ــر فضــای فکــری، فرهنگــی اجتماعــی جامعــه ســبک پوشــش نی ــا تغیی و ب
ــه  یکــی از مهم تریــن جنبه هــای تغییراتــی بــدل شــد کــه طــی دورة قاجاریــه در ابعــاد  کــرد و ب
مختلــف زندگــی ایرانیــان صــورت گرفــت. در ایــن پژوهــش رونــد و چگونگــی تغییــر ســبک 
پوشــش مــردان بــا تأکیــد بــر شــهر تهــران بررســی شــده اســت. قلمــرو زمانــی پژوهــش حاضــر، 
دوره قاجاریــه )1210-1344ق/ 1175- 1304ش(، قلمــرو مکانــی آن، شــهرهای بــزرگ با 

تأکیــد بــر شــهر تهــران و قلمــرو موضوعــی آن، پوشــش مــردان اســت.

پیشینۀ پژوهش
پژوهش هــای فراوانــی در خصــوص ســبک پوشــش ایرانیــان و رونــد تغییــر آن در دورۀ قاجاریــه 
ــه  ــی ک ــا تاجای ــت، ام ــورت گرفته اس ــص ص ــور اخ ــان به ط ــش زن ــبک پوش ــی و س ــور کل به ط
ــور، در  ــردان در دورۀ مذک ــش م ــبک پوش ــر س ــی تغیی ــد و چگونگ ــلاع دارد، رون ــده اط نگارن
قالبــی پژوهشــی مســتقل و منســجم آنچنــان کــه بایســته اســت، بررســی نشــده اســت. از معــدود 
پژوهش هایــی کــه اختصاصــاً بــه موضــوع پوشــش مــردان در دورۀ قاجاریــه پرداخته انــد، 

ــر اشــاره کــرد: ــه دو مــورد زی ــوان ب می ت
مقالــه »پوشــاک و نقــش آن در انعــکاس تمایــزات اجتماعــی عصــر قاجــار براســاس نظریــۀ 
ــه  ــۀ خــود را در چهارچــوب نظری ــار. مولــف کــه مقال ــار پوربختی ــو«، نوشــتۀ غف ــز بوردی تمای
تمایــز بوردیــو تنظیــم کرده اســت، بــه بررســی نمودهــای تمایــز اجتماعــی و فاصلــۀ طبقاتــی در 
پوشــش اقشــار مختلــف جامعــه پرداختــه  و معتقــد اســت اقشــار پاییــن و فرودســت از پوشــاک 
ــه و شــغلی خــود اســتفاده می کردنــد،  ــرای برطــرف کــردن نیازهــای اولی ــوان وســیله ای ب به عن
امــا طبقــات اشــراف و اعیــان، پوشــاک را بــه چشــم کالایــی بــرای انعــکاس هویــت و جایــگاه 
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فرادســتانة خــود و ابــزاری بــرای نشــان دادن حــس تشــخص و تفاخــر اشــرافی خــود نســبت 
بــه ســایر طبقــات می نگریســتند )پوربختیــار، 1401: 118(. در پژوهــش مذکــور بــه تغییــر و 
تحــول ســبک پوشــش مــردان هیــچ اشــاره ای نشــده اســت؛ تغییــری کــه هدفــش بیــش از آنکــه 
ایجــاد تمایــز بیــن پوشــش طبقــات مختلــف جامعــۀ ایــران باشــد، ایجــاد مشــابهت بیــن ســبک 
پوشــش ایرانیــان بــا ســبک پوشــش غربیــان بــود و در همیــن راســتا بــود کــه حتــی لبــاس طبقــۀ 
ــدی و  ــر شــد )محم ــر و غیربازنمایانه ت ــا حــدی ســاده تر، کاربردی ت ــه ت ــالا و متوســط جامع ب
ســید احمــدی زاویــه، 1397: 191(. همچنیــن تغییــر ســبک لبــاس، هرچنــد دیرتــر و کندتــر، 
حتــی طبقــۀ پاییــن جامعــه را نیــز دربرگرفــت و نشــان داد کــه ایــن طبقــه نیــز برخــلاف ادعــای 
پژوهــش مذکــور لبــاس را تنهــا بــر اســاس »رفــع نیــاز« انتخــاب نمی کرده انــد و آن هــا نیــز در 
ــه اســتفاده  ــر از رفــع نیازهــای اولی ــوان وســیله ای فرات ــاس به عن ــوان خــود از لب حــد وســع و ت

می کرده انــد.
مقالــۀ »ســیمای مــرد مــدرن: تحلیلــی بــر تحــول لبــاس مــردان در ایــران عصــر قاجــار«، 
نوشــتۀ منظــر محمــدی و ســید ســعید ســید احمــدی زاویــه اســت. نویســندگان در ایــن مقالــه 
ــن ظهــور طبقــۀ متوســط نویــن شــهری و شــکل گیری نهادهــای مــدرن  ــۀ بی ــه بررســی رابطـ ب
اداری و آموزشــی، بــا تغییــر لبــاس مــردان و رواج کت وشــلوار در میــان ایرانیــان تحصیلکــرده 
پرداخته انــد   و شــکل گیری طبقــۀ تحصیلکــرده و غرب گــرا را عامــل رواج ســبک پوشــش 
غربــی مردانــه معرفــی کرده انــد. اگرچــه مقالــۀ مذکــور بخشــی از تاریخ تحول در ســبک پوشــش 
مــردان را در دورۀ قاجاریــه روشــن می کنــد، ابعــاد و گســترۀ تغییــر ســبک لبــاس نادیــده گرفتــه 
شــده و تغییــر لبــاس را بیشــتر محــدود بــه طبقــۀ متوســط معرفــی کرده اســت. ضمــن اینکــه در 
مقالــۀ مذکــور، توالــی تاریخــی تغییــرات اغلــب بــه درســتی ارائــه نشــده  و همیــن موضــوع ارائــه 

تصویــری درســت از رونــد تغییــر ســبک لبــاس طبقــۀ متوســط را خدشــه دار کرده ا ســت.
به رغــم پژوهش هــای صــورت گرفتــه، رونــد، ابعــاد و گســترۀ تغییــر ســبک پوشــش مــردان 
در دورۀ قاجاریــه چنــدان روشــن نیســت. پژوهــش حاضــر درصــدد اســت بــا رجــوع بــه منابــع 
دســت اول، تصویــری حــد امــکان درســت از چگونگــی و رونــد تغییــر ســبک پوشــش مــردان و 

ابعــاد و گســترۀ آن ارائــه دهــد.
تغییــر در ســبک پوشــش تنهــا یکــی از وجــوه تغییــرات همــه جانبــه ای بــود کــه جامعــۀ ایــران 
ــرِ  ــئله کلان ت ــی از مس ــش، بخش ــبک پوش ــر س ــع، تغیی ــود و در واق ــاهد ب ــه ش در دورۀ قاجاری
ــا فرهنــگ و تمــدن غــرب اســت.  ــان ب ــران و نحــوۀ برخــورد ایرانی ــر و تحــول جامعــۀ ای تغیی
نگارنــده کــه معتقــد اســت بررســی موضــوع تغییــر ســبک پوشــش در چهارچــوب نظریه هایــی 
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ــه روشــن شــدن مســئله  ــی ب ــد، کمــک چندان ــق دارن ــکان دیگــر تعل ــان و م ــه زم ــب ب کــه اغل
فــوق نمی کنــد و حتــی بعضــا مانــع از دیــده شــدن همــه ابعــاد و جوانــب آن مســئله می شــوند، 
امیــدوار اســت مقالــۀ حاضــر بــا روشــن ســاختن رونــد و چگونگــی تغییــر ســبک پوشــش مردان 
و ابعــاد و گســترۀ آن بتوانــد در کنــار پژوهش هایــی کــه بــه بررســی دیگــر وجــوه تغییــر و تحــول 
ــه یــک نظریــۀ علمــی  ــاد شــده می پردازنــد، در دســت یابی ب ــان در دورۀ ی ســبک زندگــی ایرانی
در خصــوص نحــوۀ مواجــۀ ایرانیــان بــا غــرب و مســئله تجــدد در ایــران نقشــی داشــته باشــد. 
گاهــی از رونــد و چگونگــی تغییــر در ســبک پوشــش، همچنیــن می توانــد در توســعۀ افــق دیــد  آ
و فهــم برنامه ریــزان و سیاســت گذاران فرهنگــی از موضــوع مــورد بررســی موثــر واقــع شــود.

روش پژوهش
بــا توجــه بــه ماهیــت موضــوع، روش تحقیــق در ایــن پژوهــش، روش تاریخــی و شــیوۀ 
گــردآوری اطلاعــات، کتابخانــه ای و اســنادی اســت. منظــور از روش تاریخــی، جســت وجو در 
اســناد و مــدارک تاریخــی به منظــور یافتــن داده هایــی در خصــوص موضــوع پژوهــش اســت. در 
روش پژوهــش تاریخــی، محقــق تــلاش می کنــد بــا گــردآوری اطلاعــات از منابــع اصلــی دورۀ 
مــورد پژوهــش و ارزیابــی و اعتبارســنجی اطلاعــات و بــا در نظــر گرفتــن شــرایط تاریخــی آن 
دوره، بــه بررســی، توصیــف و تبییــن موضــوع مــورد پژوهــش بپــردازد. بدین ترتیــب رویکــرد 

پژوهــش حاضــر نیــز توصیفــی- تحلیلــی اســت.

سبک پوشش مردان در اوایل دورة قاجاریه
تــا اوایــل دورة قاجاریــه ســبک پوشــش مــردان، به ویــژه طبقــۀ بــالای شــهری شــباهت بســیاری 
بــه لبــاس زنــان داشــت و عناصــر اصلــی آن نیــز تقریبــا هماننــد اجــزاء لبــاس زنــان بــود1. اجــزاء 

اصلــی لبــاس مــردان در اوایــل دورۀ قاجاریــه عبــارت بــود از:
پیراهــن: بلنــدی دامــن آن تــا کمــر می رســید و بــدون یقــه بــود. ســمت راســت آن چــاک 
داشــت و بــا دو، ســه دکمــه کوچــک روی شــانه بنــد می شــد )موریــه، 1385: 274؛ تانکوانــی، 

.)234 :1383
آرخالــق: زیرپــوش بلنــد و چســبانی از چیــت بــود کــه چینهایــی در پهلــو داشــت )موریــه، 

.)274 :1385
قبــا: بلنــدی آن تــا قــوزک پــا می رســد. تــا كمــر تنــگ و دامــن آن گشــاد بــود. دامــن در جلــو 

1. در سفرنامه های مختلف دورۀ صفویه نیز به این شباهت اشاره شده است )برای نمونه نک: شاردن،1372: 2/ 805؛ اولئاریوس، 
 .)805 /2 :1363
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روی هــم می آمــد و به وســیله دو تکمــه بســته می شــد )اولیویــه، 1371: 155-156؛ موریــه، 
.)274 :1385

زیرجامــه یــا شــلوار: بســیار گشــاد بــود و بلنــدی آن تــا روى قــوزك پــا می رســید. شــلوار 
به وســیله ى لیفــه اى كــه از آن یــك بنــدِ كشــى عبــور داده می شــد و در قســمت جلــو گــره 
ــه، 1385: 274؛  ــد )موری ــر روى آن مى افت ــد می شــد و پیراهــن ب ــر روى كمــر بن مى خــورد، ب

اولیویــه، 1371: 155؛ دروویــل، 1370: 50(.
ــل،  ــد )درووی ــته می ش ــر بس ــر روی کم ــت، ب ــش پیداس ــه از نام ــور ک ــر: همانط ــال کم ش

.)156 اولیویــه، 1371:  51؛   :1370
کلاه: کلاه پوســتی ســیاهی به شــکل مخروطــی ناقــص بــه ارتفــاع حــدود ســی و پنــج الــی 
چهــل و پنــج ســانتیمتر بــود کــه قســمت فوقانــی آن بــه  داخــل تــا می شــد )دروویــل، 1370: 

ــه، 1348: 118(. ــه، 1385: 275؛ کوتزبوی 192؛ موری

واردات پارچه و تغییر در طرح، رنگ و جنس پوشاک
واردات منســوجات غربــی کــه از اوایــل ســدۀ نوزدهــم روبــه افزایش گــذارد )کــرزن، 1380:  2/ 
658؛ ژوبــر، 1347: 152(، اولیــن عامــل تغییــر در حــوزۀ پوشــاک ایرانیــان بــود. منســوجات 
ــر از  ــار ارزانت ــی ســه ب ــد مى شــدند، دو ال ــوژی پیشــرفته تولی ــا اســتفاده از تکنول ــی کــه ب اروپائ
كالاهــاى مشــابه ایرانــى بــه  فــروش مى رســیدند )فلــور، 1366: 96؛ فــوران، 1392: 182-

183؛ فلانــدن، 2536: 82(. واردات انبــوه پارچه هــای ماشــینی ارزان در انــواع طــرح و رنــگ 
و جنــس، به تدریــج ذوق و ســلیقۀ مــردم را تغییــر داد )فــوران، 1392: 182-183؛ عیســوی، 
1387: 498(. اینــک مصرف کننــده ایــن امــکان را داشــت کــه براســاس نیاز خــود و معیارهایی 
ــه  ــازار دســت ب ــواع پارچــه موجــود در ب ــان ان همچــون جنــس ، قیمــت و طــرح و رنــگ از می

انتخــاب بزنــد و »حــس تنوع طلــب خــود را ارضــاء نماینــد« )عیســوی، 1387: 401(.
بــا واردات روزافــزون پارچــه، از اوایــل دورۀ قاجاریــه به تدریــج پوشــاک رو به ســادگی 
گــذارد1، درعین حــال گزینــش طــرح و رنــگ براســاس مــد نیــز اهمیــت یافــت )فلــور، 1366: 
109(. میــرزا حســن خان در حــدود 1287 ق  نوشــت: »ســابق کــه پارچه هــای فرنگــی شــایع 
نبــود از اعلــی و ادنــی قدک پــوش بودنــد. ... فقــرا دو ســال و ســه ســال بیــک قبــا اکتفــا 
ــر  ــه »ه ــتان رواج یافت ــرخ فرنگس ــای زرد و س ــت پارچه ه ــال اس ــن س ــا چندی ــد، ام می نمودن
دفعــه اقمشــه ایشــان طــرح تــازه بــوده و هــر کــدام بنظرهــا تازگــی داشــته مــردم ایــران جســم 

1. دروویل در دورۀ فتحعلیشاه ضمن اشاره به این موضوع نوشت »لباسهاى سابق از گرانبهاترین پارچه ها فراهم مى شد، اما امروز 
جز در مراسم رسمى لباسها ساده و ارزان است« )دروویل، 1370: 192-191(.
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ــرزا حســن خــان،  ــد« )می ــالا رفتن ــال رنــگ بــوی دیگــران ب و جــان خــود را رهــا کردنــد و دنب
 .)101-100  :1342

منســوجات خارجــی تقریبــا در میــان همــه طبقــات و در همــه جــای ایــران اســتفاده می شــد. 
کــرزن در حــدود 1306-1307ق نوشــت: »حقیرتریــن افــراد اجنــاس ســاخت منچســتر تــا 
ــوع  ــن موض ــاد از  ای ــپهر در انتق ــرزن، 1380:  2/ 667(. در 1315 س ــند« )ک ــکو مى پوش مس
ــه  ــد ب ــا مى رون ــى كــه از دنی ــا وقت ــد ت ــا مى آین ــه دنی ــى كــه ب ــران، از وقت نوشــت »تمــام مــردم ای

ــاس خــارج از مملکــت خــود ملبــس مى باشند«)ســپهر، 1386: 1/ 145(. لب
میــزان واردات و اســتقبال از پارچه هــای فرنگــی به حــدی بــود کــه تــا اوایــل دورۀ ناصــری 
بســیاری از پارچه هــای داخلــی کــه از نظــر قیمــت و طــرح و رنــگ تــوان رقایــت بــا منســوجات 
خارجــی را نداشــتند، از بــازار خــارج شــدند )پــولاک، 1361: 103(. ایــن انحطــاط در طــول 

دورۀ قاجاریــه ادامــه یافــت1.
توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بــا آغــاز تغییــر در ســبک پوشــش و اتخــاذ تدریجــی 
ســبک لبــاس غربــی کــه به تدریــج از اوایــل دورۀ قاجاریــه آغــاز شــد و در ادامــۀ مقالــه به طــور 
مفصــل بــدان اشــاره شــده اســت، دیگــر بــرك و قــدك و قلمــکار و آنچــه كــه بــرای ســبک لبــاس 
ســنتی مناســب بــود، بــراى لبــاس به  ســبک جدیــد مناســب نبــود )مســتوفی، 1384:   1/ 493-

ــه رواج هرچــه بیشــتر اســتفاده از ماهــوت  و فاســتونى غربــی  ــز ب 494( و همیــن موضــوع نی
کمــک می کــرد.

آشنایی با پوشش غربی و به چالش کشیده شدن سبک پوشش سنتی
ــا ســبک جدیــدی از پوشــش آشــنا شــدند  ــان ب ــا غــرب ایرانی ــال گســترش ارتباطــات ب ــه دنب ب
کــه متعلــق بــه جامعــه ای مــدرن و پیشــرفته بــود. تفــاوت در پوشــش و آرایــش از عینی تریــن 
ــش  ــر و پوش ــان از ظاه ــه ایرانی ــه ک ــود، همانگون ــرب ب ــران و غ ــه ای ــن دو جامع ــا بی تفاوت ه
غربی هــا دچــار شــگفتی و حیــرت می شــدند، شــکل و شــمایل ایرانیــان نیــز حیــرت و تعجــب 
فرنگیــان را برمی انگیختنــد. میــرزا صالــح شــیرازی، از دانشــجویان اعزامــی عباس میــرزا 
ــت  ــاره کرده اس ــود اش ــفرنامۀ خ ــا از س ــد ج ــتان در 1230ق، در چن ــه انگلس ــلطنه ب نایب الس
کــه لبــاس ایرانــی وی توجــه مردمــان انگلســتان را بــه  خــود جلــب می کــرده و موجــب تعجــب 
و حتــی خنــدۀ آن هــا می شــده اســت. وی در شــرح روز تولــد پادشــاه انگلســتان نوشــته اســت 
ــده را  ــدند »بن ــی نش ــنایان راض ــم، آش ــی بپوش ــاس انگلیس ــرده و لب ــوض ک ــاس ع ــتم لب خواس
یقیــن ایــن بــود کــه عوام النــاس بــه عقــب بنده هــای و هــوی خواهنــد کــرد«. در حیــن مراســم 

1. در ارتباط با انحطاط صنایع نساجی ایران نک: میرزا حسن خان، 1342: 101-103؛ سپهر، 1386:  /1، 146.
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»بیکدفعــه عوام النــاس آدمــی بلبــاس بنــده ندیــده از هــر ســو هجــوم آورده بانــدک وقتــی پانصــد 
نفــر بــر ســر بنــده جمــع شــد« )میــرزا صالــح شــیرازی، 1362: 203(. میــرزا صالــح همچنیــن 
در مــورد دیگــری بعــد از اشــاره بــه  اینکــه لبــاس و کلاه اش موجــب خنــده مــردم شــده بــوده، 
ــذاب و  ــۀ ع ــا ملک ــت و ی ــک دوزخ اس ــن مال ــت ای ــری می گف ــه دیگ ــی ب ــت: »یک ــته اس نوش
دیگــری گفتــه ایــن شــخص آدم دریایــی اســت و دیگــری گفتــه اینمــرد قاصــد حضــرت عزرائیل 
اســت و هــر دفعــه کــه یکــی از الــواط مزبــور مــرا بلقبــی مخاطــب می نمــود ســیصد نفــر یکدفعــه 
شــروع بــه خنــده ]می کــرد[« )میــرزا صالــح شــیرازی، 1362: 381(. رضاقلــى میــرزا قاجــار، 
نــوۀ فتحعلیشــاه، نیــز کــه در ســال 1251ق. بــه  انگلســتان رفتــه، در ایــن زمینــه نوشــته اســت: 
در چنــد روز اول ورود بــه انگلســتان »متصــل بهــم از طلــوع آفتــاب تــا چهــار ســاعت از شــب 
ــا نباشــند«  ــرد بجهــت تماشــاى م ــزار زن و م ــج ه ــر از پن ــود كــه كمت ــه ]اى [ نب گذشــته دقیق
)رضاقلــى میــرزا قاجــار، 1373: 347(. همچنیــن میــرزا فتــاح گرمــرودی که در ســال 1254ق 
به عنــوان نایــب و معــاون اول حســین خان آجودان باشــی از طــرف دولــت ایــران بــه اروپــا رفتــه، 
ضمــن اشــاره بــه دعــوت آن دو نفــر بــرای مراســم افتتــاح راه آهــن در انگلســتان نوشــته اســت: 
حــدود ســی چهــل هــزار زن و مــرد در آن حوالــی جمــع شــده بودنــد »همینکــه اوضــاع مــا را 
ملاحظــه کردنــد، نزدیــک بــود همــه بترنــم آمــده از راه تعجــب1 صــدا بلنــد نماینــد. ... اوضــاع 
ظاهــری مــا از حیــث ملبــوس و غیــره در نظــر آن هــا غایــت غریبگــی داشــت. خصوصــا لحیــۀ2 

ــده کــه در کل فرنگســتان نادرالوجــود اســت« )گرمــرودی، 1347: 826(. بیت المــال3 بن
لبـاس اغلـب از دغدغه هـای اصلـی ایرانیانـی بـود کـه بـه کشـورهای اروپایـی می رفتنـد و 
اغلـب آنـان نیـز اندکـی بعـد از حضور در غرب اقـدام به تغییر لباس می  کردنـد. گویا عمده دلیل 
آنـان بـرای تغییـر لبـاس ممانعـت از جلب توجـه و به اصطـلاح انگشـت نما شـدن و مشـکلاتی 
بـود کـه از ایـن رهگـذر پیـدا می کردنـد. آنـان بـه تعبیـر خودشـان، خـود را ناگزیـر از »هم رنـگ 
شـدن« و هماهنگـی بـا اقتضائـات فرهنـگ غالب می دیدند. میـرزا صالح شـیرازی بعد از مدتی 
مقاومـت در برابـر تغییـر لبـاس و به رغـم تأکیـد عباس میـرزا بـر عـدم تغییـر لبـاس، در نهایـت 
تغییـر لبـاس داد. میـرزا صالـح در ایـن زمینـه نوشـته  اسـت: »محاسـبات مـردم را طـی کـرده و 
ریـش را تراشـیده، لبـاس انگریـزی در برکـرده و ملاحظـه عـادت و قاعـده را نکـرده ... مقیـد به 
لبـاس ایـران بـودن را از عقل دور دانسـتم« )میرزا صالح شـیرازی، 1362: 180(. سـهام الدوله 

1. در نسخۀ دیگر، تعجب و استهزا

2. ریش، محاسن

3. در نسخۀ دیگر»لحیۀ بیت العیب«
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مقاله‌علمی‌_‌پژوهشی

بجنوردی نیز بعد از اشـاره به »انگشـت نما« شدنشـان در وین به سـبب سـبک لباس شـان نوشـته 
اسـت: »بنابـه مصلحـت« وزیـر مختـار ایـران در ویـن »لبـاس ایرانـى را تغییـر بـه لبـاس  فرنگـى  
دادیـم« )سـهام الدوله بجنـوردى، 1374: 170(. عیسـی صدیـق نیـز کـه در 1329ق همـراه 
شـماری دیگر از محصلان برای ادامه تحصیل به پاریس رفته، نوشـته اسـت: در چند روز اول 
کـه مـا را بـا همـان کلاه ایرانـی بگـردش بردند، مـردم خیره خیره به ما می نگریسـتند و »ما هم در 
خـود احسـاس حقـارت می کردیـم ... همگـی از کلاه اختصاصـی خـود روحا رنج می کشـیدیم 
و از سرپرسـت خـود درخواسـت می کردیـم کـه بـرای مـا کلاه فرنگـی خریـداری کند تـا بالاخره 
تقاضـای مـا مـورد موافقـت واقـع شـد و به صـورت ظاهـر در زمـرة »خلق اللـه« قـرار گرفتیـم« 

)صدیـق، 1352: 1/ 51-50(.
علــت اصلــی ایــن احســاس حقــارت را خــود عیســی صدیــق بیــان کرده اســت. وی نوشــته 
اســت: مــردم پاریــس نســبت بــه مســلمانان بــه نظــر حقــارت می نگریســتند. مــا هــم »از یک ســو 
در مقابــل تمــدن مشعشــع و شــگفت آور مغــرب زمیــن قــرار گرفتــه بودیــم و اوضــاع و احــوال 
تأثــرآور آن زمــان خــود را بــا فرانســه می ســنجیدیم و از طــرف دیگــر بحــد کافــی بهــره از فرهنگ 
ــل  ــا بســیار قلی ــران اطــلاع م ــع ای ــات و صنای ــخ و ادبی ــه تاری ــی خــود نداشــتیم و نســبت ب مل
ــرات  ــی تغیی ــل اصل ــن موضــوع از عل ــق، 1352: 1/ 50-51(. همی ــود« )صدی و ســطحی ب
گســترده  در ســبک پوشــش ایرانیــان در داخــل ایــران و در نهایــت غربــی شــدن ســبک پوشــش 
آنهــا در طــی دورۀ قاجاریــه نیــز بــود. آشــنایی بــا ســبک پوشــش غربــی اگرچــه امــکان انتخابــی 
را درزمینــۀ ســبک پوشــش بــرای ایرانیــان مطــرح کــرد، امــا صــرف ایــن موضــوع نمی توانســت 
دلیــل کافــی بــرای تغییــرات گســترده و ســریع در ســبک پوشــش ســنتی ایرانیــان و اتخــاذ ســبک 
پوشــش غربــی باشــد. به نظــر می رســد دلیــل اصلــی تمایــل بــه اتخــاذ  ســبک پوشــش غربــی را 
می بایســت تــا حــد زیــادی در تعلــق آن بــه فرهنــگ و تمدنــی دانســت کــه ایرانیــان در آن دوره 

برتــری اش را پذیرفتــه و بــدان بــه  دیــده تحســین می نگریســتند.
اگرچــه ایرانیــان و لبــاس ایرانــی در غــرب اغلــب مــورد تمســخر و تحقیــر بــود، غربی هــا 
و لبــاس غربــی در نــزد ایرانیــان طبقــۀ بــالا و متوســط جامعــه مــورد احتــرام و اعــزاز بــود. بــه 
 تعبیــر همــا ناطــق »هــر کــه پایــش بــه فرنــگ می رســد یــا هــر کــه از فرنــگ می آیــد حرمتــش 
لازم و طاعتــش واجــب« بــود )ناطــق، 1356: 62-57(. فلانــدن در 1840م نوشــته  اســت 
ــی از  ــۀ اول ناش ــرام در درج ــن احت ــد«. ای ــرام میگذارن ــلا احت ــی کام ــاس اروپائ ــرقی ها بلب »ش

جایــگاه و مقــام غربــی در نــزد ایــن مردمــان بــود )فلانــدن، 2536: 205(.
پذیــرش برتــری فرهنــگ و تمــدن غربــی از اوایــل دورة قاجاریــه، غرب گرایــی و اقتبــاس 
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از فرهنــگ و آداب و رســوم غربــی را بــه اســم تجددخواهــی درپــی داشــت و پوشــیدن لبــاس 
 .)Tavakoli Targhi, 1990: 83( بــه  ســبک غربــی یکــی از اولیــن نشــانه های آن بــود
غرب گرایــان و تجددگرایــان تشــبه بــه فرنگیــان را چــارۀ رهایــی از عقب ماندگــی و راهگشــای 
همــۀ مســائل و فرنگی مآبــی را اســباب افتخــار و مباهــات خــود می دانســتند. حســن کربــلای 
در 1309ق. ضمــن اشــاره بــه  ایــن موضــوع نوشــت بعــد از آشــنایی و آغــاز مــراوده بــا غــرب 
»افــکار فرنگســتان کــه ضامــن ســعادت و نیکبختــی ملــک و مملکتــش می دانســتند هــر روزه 
ــد و منتســبات  ــی بلن ــران خیل ــان در ای ــام فرنگی ــج مق ــازه گرفــت و به تدری ــکار رونقــی ت در اف
فرنگیــان کلیتــا خیلــی دل پســند افتــاد و بدیــن و تیــره هــر کار فرنگــی و فرنگی مآبــی در ایــران 
افــزوده شــد ...« )کربــلای، 1333: 5(. عین الســلطنه نیــز در ســال 1312ق. در انتقــاد از 
ایــن ارج و قــرب نوشــت »در هیــچ ولایتــی ایــن قواعــد نیســت ... هركــس كلاه فرنگــى بــه  ســر 
گذاشــت در ایــران قــرب و منزلــت بــه هــم رســانید« )عین الســلطنه، 1374:  1/ 700(. بــا توجه 
بــه  اینکــه اولیــن اســتفاده کنندگان از ســبک پوشــش جدیــد چنانکــه در ادامــه نیــز اشــاره شــده 
ــز  ــد، ایــن موضــوع نی ــگان سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه بودن اســت، اغلــب از نخب

ــر ارج و قــرب بیشــتر ســبک پوشــش غربــی در بیــن مــردم می افــزود. خواه ناخــواه ب

روند و چگونگی تغییر در سبک پوشش
ــی-  ــرایط فرهنگ ــر ش ــت تأثی ــب تح ــرب، اغل ــر در غ ــان حاض ــه ایرانی ــد ک ــاره ش ــلا اش قب
ــد. در ادامــۀ  ــی اتخــاذ می کردن ــاس غرب ــد و لب ــاس می دادن ــر لب ــی تغیی اجتماعــی جامعــۀ غرب
مقالــه، تــا حــدی کــه داده هــای تاریخــی امــکان بدهــد، نحــوۀ مواجهــۀ اقشــار مختلــف جامعه با 
مســئله پوشــش، رونــد و چگونگــی تغییــر در ســبک پوشــش مــردان بررســی شــده اســت. تغییــر 
در ســبک پوشــش ابتــدا از بــالا و در بیــن ســپاهیان و دولتمــردان آغــاز شــد. به ویــژه از اواســط 
دورۀ ناصــری تحت تأثیــر عواملــی ماننــد رشــد نهادهــای نظامــی، سیاســی، اداری و آموزشــی 
نویــن و  شــکل گیری طبقــه بوروکــرات و تجددطلــب، گســترش روزافــزون ارتباطــات بــا غــرب 
و واردات تغییــر لبــاس به تدریــج عمومیــت بیشــتری یافــت و ســبک لبــاس مــردم عــادی نیــز 

تغییــر کــرد.

1ر از اوایل دورۀ قاجاریه تا دورۀ ناصری
ــان صــورت  ــاس نظامی ــرزا نایب الســلطنه در لب ــه  دســتور عباس می ــر در پوشــش، ب ــن تغیی اولی
گرفــت. به دنبــال آشــنایی ایرانیــان بــا پیشــرفت های نظامــی و فنــاوری غــرب و پذیــرش ضعــف 
ــر آن  ــان و تغیی ــش نظامی ــبک پوش ــه س ــی از جمل ــور نظام ــلاح ام ــود، اص ــی خ و عقب ماندگ
مطابــق بــا الگــوی غــرب در دســتور کار عباس میــرزا قــرار گرفــت، چراکــه یونیفورم هــای ســبک 
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اروپایــی نســبت بــه لباس هــای بلنــد ســنتی، کارآمدتــر انگاشــته می شــد. لبــاس متحدالشــکلی 
ــلواری  ــا ش ــوت ب ــه ای از ماه ــکل از نیم تن ــرد، متش ــاذ ک ــان اتخ ــرای نظامی ــرزا ب ــه عباس می ک
ــی در  ــر اساس ــل، 1370: 275-276( و تغیی ــود )درووی ــن ب ــفید و پوتی ــان س ــاد از كت گش
لبــاس نظامیــان محســوب نمی شــد، امــا همــان تغییــر نیــز به راحتــی و بــدون مخالفــت صــورت 
نگرفــت. بــه  نوشــتۀ دروویــل مخالفــان عباس میــرزا معتقــد بوده انــد عباس میــزرا فرنگــى شــده 
و چکمــۀ اروپایــی بــه پــا می کنــد و به  همیــن جهــت شایســتگى نشســتن بــر اریکــۀ ســلطنت را 
نــدارد )دروویــل، 1370: 173(. قائــم مقــام فراهانــی نیــز بــه خصومــت »همــه جانبــه ای« کــرده 
ــرد مســیحی اســت و  ــن م ــد ای ــه بوده اســت: می گوین ــرزا شــکل گرفت ــه عباس می کــه نســبت ب
می خواهــد پیــش مســیحیان خودشــیرینی کنــد به همیــن جهــت آداب ورســوم مســیحیان را رواج 
ــا وجــود  ــگار، 1369: 136(. ب ــد )ال ــاس آنهــا می کن ــه پوشــیدن لب ــور ب می دهــد و مــا را مجب
ــاس  ــالا و در لب ــاس مــردان، از ب ــر ســبک لب ایــن مخالفت هــا و نگرش هــا، اولیــن گام در تغیی

نظامیــان اعمــال شــد.
گام مهــم بعــدی در تغییــر لبــاس نیــز از بــالا و ایــن بــار توســط محمدشــاه قاجــار )حــک: 
1250-1264ق( برداشــته شــد. وی در ســال 1254ق. در اثنــای جنــگ هــرات ضمــن معرفی 
ــاس« حکــم کــرد  ــن لب ــوان »بهتری ــود- به عن ــاس فرنگــی ب ــه ســبک لب ــاس نظــام« - کــه ب »لب
ــه لبــاس  ــد را ب ــار خلافت مــدار« لباس هــای بلن »همــه نوکرهــای شمشــیربند« و »چاکــران درب
نظــام مبــدل کننــد. محمدشــاه در حکــم خــود متحدالشــکل و مهیــب نمــودن در برابــر دشــمن؛ 
ســبک بــودن و راحتــی در پوشــیدن و درآوردن؛ ایجــاد تفــاوت در لبــاسِ »مــردم نوکــر بــا 
اصنــاف رعیــت و خــراج گــذار و تجــار«؛ و همچنیــن ســادگی، ارزان بــودن و دوری از اســراف 
ــود )اعتضادالســلطنه، 1370: 499- ــاس نظــام شــمرده ب ــا و محاســن لب ــر را از مزای و تبذی
500(. بــا توجــه بــه  اوضــاع فکــری- فرهنگــی جامعــه در آن دوره، صــدور حکــم اســتفاده از 
لبــاس نظــام بــرای محمدشــاه کار راحتــی نبــود، بنابرایــن وی خــود را ملــزم دیــد کــه نســبتی 
ایرانــی بــرای آن بیایــد. بدین جهــت در پایــان حکمــش لبــاس نظــام را لبــاس باســتانی ایرانیــان 
)و نــه لبــاس غربــی( معرفــی کــرد. حاجــی میــرزا آقاســی نیــز در زیــر فرمــان محمدشــاه آیاتــی از 
قــرآن در حســن لبــاس نظــام اضافــه کــرد و نوشــت: »لبــاس را بایــد کوتــاه داشــت نــه  موجــب 
کبــر شــود و نــه بــه پلیدی هــا آلــوده گــردد«. ایــن فرمــان ســپس بــه  میــرزا صالــح شــیرازی داده 
شــد تــا باســمه زده »بــه  اطراف واکنــاف ایــران روانــه دارد تــا ایشــان را ســر رشــته عمــل شــود« 

ــلطنه، 1370: 500(. )اعتضادالس
چنانکــه دیدیــم در فرمــان محمدشــاه ســبک لبــاس ســنتی ایرانــی از جهــات مختلــف بــه  
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چالــش کشــیده شــده بــود. ایــن موضــوع در ادامــۀ دورۀ قاجاریــه توســط افــراد دیگــری بــه انحــاء 
ــد  ــاس  ســنتی و بلن ــف و به صراحــت بیشــتری تکــرار شــد، چنانکــه اعتضادالســلطنه لب مختل
ایرانــی را »مخلــوط بــه خباثــت« و »باعــث نخــوت ریاســت« )اعتضادالســلطنه، 1370: 499( 
ــد )مســتوفی، 1384:   1 53(.  ــر بی موضــوع« خواندن ــه مســتوفی آن را »علامــت تكب و عبدالل
میــرزا آقاخــان كرمانــی نیــز ضمــن تمســخر لبــاس  ســنتی ایرانــی، آن را متاثــر از لبــاس عربهــا 
ــده ای« بوده اســت كــه در نقــوش  ــان »رخت هــای چابــك و زیبن ــاس ایرانی دانســته و نوشــت لب

تخــت جمشــید میبینیــم )آدمیــت، 1357: 207(.
درهرحــال، محمدشــاه خــود لبــاس  كوتــاه  پوشــید و بــه  درباریــان و مــردم نیــز توصیــه کــرد 
ــه  تعبیــر مســتوفی »كهنه پرســت ها  ــا ب ــاه بپوشــند. همیــن موضــوع موجــب شــد ت لبــاس کوت
هــم لبــاس بلنــد ســنتی را از حالــت جاروئــى ســابق بیــرون آورده، قــدرى کوتاه تــر بپوشــند« 
)مســتوفی،  1/ 53(. پــولاک در ســال 1268ق. یعنــی حــدود 14 ســال بعــد از فرمــان 
ــان نوشــت:  ــاس ایرانی ــه در ســبک لب ــرات صــورت گرفت ــه  تغیی محمدشــاه، ضمــن اشــاره ب
ــی  ــه آن پیراهــن نظام ــه ب ــی ک ــد پیراهــن تاخــورده و اطــو شــده اروپائ ــر م در ســال های اخی
می گوینــد، در بیــن درباریــان رواج یافتــه اســت )پــولاک، 1361: 103، 107-106(. 
بســتن شــال گردن نیــز از ایــن دوره به تدریــج در بیــن ایرانیــان رواج یافــت )پــولاک، 1361: 
ــران  ــم ای ــای مقی ــه »ترکمن ه ــولاک ک ــتۀ پ ــن نوش ــلطنه، 1363: 178(. ای 105؛ اعتمادالس
ــان  ــولاک، 1361: 112-113( نش ــد« )پ ــظ کرده ان ــود را حف ــوص خ ــاس مخص ــوز لب هن
می دهــد کــه تــا حــدود ســال 1268ق دســت کم در لبــاس مــردم برخــی مناطــق و قومیت هــا 

تغییراتــی ایجــاد شــده بــوده   اســت. 

2ر از آغاز دوره ناصری تا اعلان مشروطه 
چنانکــه قبــلًا اشــاره شــد تــا آغــاز ســلطنت ناصرالدین شــاه )حــک: 1264- 1313( تغییراتــی 
به ویــژه در ســبک لبــاس و پوشــش ســپاهیان و دولتمــردان صــورت گرفتــه بــود. ناصرالدین شــاه 
خــود از اوایــل ســلطنتش لبــاس »نیــم اروپائــی و نیــم ایرانــی« می پوشــید. »پیراهنــی بــا بــرش 
اروپائــی، دســتمال گردن، ارخالــق و روی آن قبائــی از زری ابریشــمین فرانســوی و شــلواری بــا 
بــرش اروپائــی« وصفــی اســت کــه پــولاک از لبــاس ناصرالدین شــاه در ایــن دوره از حکومــت 

وی ارائــه داده اســت )پــولاک، 1361: 109(.
ــز به ماننــد عباس میــرزا و محمــد شــاه بــه موضــوع لبــاس توجــه نشــان  ناصرالدین شــاه نی
داد. او حتــی تغییــر لبــاس در پوشــش مــردم عــادی را نیــز مــورد توجــه قــرار داد. ناصرالدین شــاه 
ــاختن  ــود و در س ــته ش ــادی کاس ــردم ع ــول کلاه م ــتور داد از ط ــود دس ــلطنت خ ــل س در اوای
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کلاه، پوســت بــرۀ  ایرانــی را بــکار برنــد. هــدف وی از ایــن کار جلوگیــری از اســراف و خــروج 
مبلــغ هنگفتــی عنــوان شــده کــه بابــت خریــد کلاه پوســت بخــارا بــه  خــارج از ایــران می رفتــه 
اســت )اعتمادالســلطنه، 1363: 140؛ پــولاک، 1361: 104(. نظــر اعتمادالســلطنه، به عنــوان 
یکــی از دولتمــردان محافظــه کار دورۀ ناصــری در ایــن خصــوص جالــب  توجــه اســت. 
اعتمادالســلطنه »کلاههــای بســیار بلنــد از پوســتهای بخــارا و ســمرقند« را »از رســوم و عــادات 
ــر و  ــه  تبذی ــای گــزاف و »ب ــه  به ــه ب ــه« و »کار نابهنجــار« دانســته ک ــت علی ــای دول ــۀ رعای ردی
اســراف« اســتعمال شــده و پیکــر را »از تناســب طبیعــی خــارج می نمــود«. وی در ادامــه نوشــته 
ــر اخوان الشــیاطین باشــند و  ــدان تبذی ــای وی ب ــه رعای ــداد ک اســت: ناصرالدین شــاه »رضــا ن

ــاء احســن الخالقین« )اعتمادالســلطنه، 1363: 140(. ــر خصم ــن تقصی بدی
اعتمادالســلطنه بــه  ســرانجام ایــن حکــم ناصرالدین شــاه و اجرایــی شــدن و نشــدن آن 
اشــاره ای نکــرده ، امــا پــولاک نوشــته اســت برغــم اینکــه در روزنامه هــای رســمی مقــررات و 
دســتورهایی در خصــوص کوتاهــی کلاه درج شــد و »پاســبان هایی در معابــر گماشــته شــدند 
ــر در  ــدی ناگزی ــد از چن ــاه بع ــد، ش ــتی ببرن ــچ گذش ــن را بی هی ــه کلاه عابری ــدی اضاف ــه بلن ک
برابــر« قــدرت فائقــه مــد و مدپرســتی ســر فــرود آورد؛ یــک مقاومــت منظــم و متشــکل از طــرف 
صدراعظــم و وزرا، فرمــان او را خنثــی کــرد و ایــن کار بــه  تحدیــد آزادی فــردی تعبیــر شــد. بــه 
نوشــتۀ پــولاک مــردم حاضــر بوده انــد اموالشــان مصــادره شــود، امــا کلاهشــان کوتــاه نگــردد 

)پــولاک، 1361: 104(. 
درهرحـال، اندکـی بعـد شـاهد تغییر کلاه و رواج گسـتردۀ اسـتفاده از کلاه ماهوتی مشـکی 
هسـتیم )اعتمادالسـلطنه، 1363: 143؛ ضرابـى، 1378: 449(. از چگونگـی رواج یافتن این 
کلاه اطـلاع دقیقـی در دسـت نیسـت. گویـا اولیـن اسـتفاده کنندگان آن دو تـن از شـاهزادگان 
قاجاری بوده اند )عین السـلطنه، 1374:  5/ 4012-4013(. اعتمادالسـلطنه نوشـته است کلاه 
ماهـوت چـون کـم خـرج بود»تمـام ملت به  قبول تـام تلقی کردند« و در کمـال ظرافت و لطافت 
در همه جای ایران دوخته می شـد )اعتمادالسـلطنه، 1363: 143(. اسـتفاده از این کلاه تا سال 
1285ق. به قـدری رواج یافتـه بـود کـه بـه  تعبیـر قزوینـی کـه خـود در قزویـن دکان کلاه فروشـی 
داشـت، »جماعـت کلاهـدوز در هـر ولایـت بکلی از پا درآمـده بودند« )قزوینـی، 1370: 53(. 
اورسـول در حدود 1299ق. كلاه  ماهوتی سـیاه را »مد روز« و موردپسـند دربارى ها، نظامى ها 
و اشـخاص خوش لباس دیگر خوانده   و نوشـته اسـت اسـتفاده از كلاه هاى پوستى بلند بخارایى 
محدود به اشـخاصى شـده كه به لباس و سـنن قدیم وفادار مانده اند و تعدادشـان روزبه روز در 

حال کم شـدن اسـت )اورسـول، 1382: 227، 242(.
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ناصرالدین شـاه کلاهـی موسـوم بـه »کلاه نظامـی« از پوسـت بخـارا را بـرای نظامیـان بـاب 
کـرد )اعتمادالسـلطنه، 1363: 176؛ پـولاک، 1361: 104( و در لبـاس رسـمی نیز چاقچور1 
را بـه  جـوراب ماهـوت گلـى و كفـش سـاغرى را بـه  كفـش دسـتك دار تبدیـل كرد. كم كـم جبه و 

شـال كلاه نیـز در لبـاس رسـمى نظامیـان از بین رفـت )مسـتوفی، 1384:   1/ 99-98(.
میــرزا حســین خان سپهســالار، صدراعظــم و از رجــال تجددطلــب دورۀ ناصــری نیــز  
موضــوع لبــاس را مــورد توجــه قــرار داد و در ســال 1289ق در لبــاس »کشــوری ها« تغییراتــى 
ــه  ــه  شــلوارهاى تنــگ ماهــوت و قباهــاى راســته ب داد. »تنبان هــای گشــاد قصــب ســورمه اى ب
 کمرچیــن و کلاه هــای بلنــد بــه کلاه یک چارکــى« تبدیــل شــد. همچنین بجــای کلجه، ســردارى2 
یخه عربــى چیــن دار معمــول شــد. اهــل نظــام نیــز در مــوارد عــادى بایــد ســردارى یخه عربــى 
ــف  ــا زرد می پوشــیدند کــه نشــانگر صن ــى ی ــا آب ــا ســفید ی ــز ی ــا مغــزى قرم ــگ ب و شــلوار تن
ــه تبدیــل می شــد. به واســطه تشــویق های  ــان به نیم تن ــود. در مــوارد رســمى، ســردارى آن ــان ب آن
صدراعظــم بعضــى از جوانهــا از جلیقــه و شــلوار و ســردارى اســتفاده کردنــد. شــیک پوش های 

ــز مى بســتند )مســتوفی، 1384: 1/ 117، 124(. ــه و دســتمال گردن نی ــا یق آن ه
مخالفــان تغییــر لبــاس در توطئــه ای کــه در ســال 1290ق. علیــه میــرزا حســین خان 
داشــتند.  مشــارکت  انجامیــد،  وی  به کناره گیــری  نهایــت  در  و  افتــاد  راه  بــه  سپهســالار 
ــه  مخالفــانِ تغییــرات لبــاس، »جلیقه شــلوار و یخــه و دســتمال گردن بعضــى از  توطئه چیــان ب
جوانهــا را نمودنــد و آن هــا را در آینــده محکــوم بپوشــیدن ایــن لبــاس دانســتند« و بدین ترتیــب 
توانســتند آنــان را بــا خــود همــراه کننــد. بــه  نوشــتۀ عبداللــه مســتوفی به دنبــال عــزل سپهســالار 
ــی  ــن برخ ــاری و همچنی ــای غیردرب ــماری از جوان ه ــداد انگشت ش ــام و تع ــل نظ ــر از اه غی
ــه  ــی را ک ــاس  كوتاه ــه لب ــد، هم ــی کنن ــا دلجوی ــه نمی خواســتند از توطئه چین ه ــراد مســن ک اف
ــلوارهاى  ــگ ش ــس تن ــود را از محب ــاى خ ــته و »پاه ــار گذاش ــود، کن ــرده ب ــاب ک ــالار ب سپهس
ماهــوت خــلاص نمودنــد« )مســتوفی،  1384:  1/ 127-128، 131(. ویلــز در 1291ق، 
یعنــی یــک ســال بعــد از عــزل سپهســالار، در وصــف لبــاس گروههــای مختلــف نوشــته اســت: 
عــده قلیلــی از اعیــان و افــراد نظامــی شــلوارهای چســبان طــرح اروپایــی را ترجیــح می دهنــد. 
انــدازة قــد آرخالــق نظامی هــا، مســتخدمین دربــار، آبدارچــی ، نوکرهــا معمــولا کوتاه تــر اســت 
و حداکثــر تــا بــه بــالای زانــو می رســد. اشــخاص متشــخصی از قبیــل روحانیــون، تجــار، کســبه 
و روســتائیان همچنــان آرخالیقهــای بلنــدی می پوشــند کــه دامــن آن تــا حــدود ســاق پایشــان 

1. نوعی زیرجامه 

2. کتی کمرچین که قد آن تا زیر زانو می رسد، شبیه به پالتو اروپایی.
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ــن  ــت ژاپ ــز، 1368: 359-360(. یوشــیدا ماســاهارو، فرســتاده سیاســی دول می رســد )ویل
بــه ایــران در 1297-1298ق تخمیــن زده اســت حــدود 40 درصــد صاحب منصبــان دولــت 

به طــرز اروپایــی لبــاس می پوشــیده اند )یوشــیدا، 1373: 176-175(.
ــه  ــردارى و جلیق ــری س ــر دورۀ ناص ــه در اواخ ــت، به طوری ک ــت یاف ــاس عمومی ــر لب تغیی
و شــلوار لبــاس عمومــی بــود و لبــاس راســته و بلنــد منحصــر بــه  تجــار، روحانیــون و بعضــى 
پیرمردهــای ســنتی شــده بــود كــه تغییــر لبــاس را مخالــف حیثیــت خود می دانســتند )مســتوفی، 
1384: 494/1، 510(. لباس هــا ســاده تر و تنگ تــر شــده و به طــرز تمــام یــا نیمه اروپائــى 
درآمــده بــود و به جــای رنگ هــای »زننــدۀ شــرقی«، رنگ هــای تیــره متــدول شــده  بــود )کــرزن، 
ــرده  ــاره ک ــگ اش ــلوار تن ــت ش ــه  محبوبی ــدود 1307ق ب ــوار در ح 1380:  1/ 438(. روشش
ــد« )روششــوار، 1378:  ــا کنن ــه پ ــگ ب ــروزه »همــه دوســتدارند شــلوار تن و نوشــته اســت: ام
ــا را  ــاس غربی ه ــا لب ــان ب ــه اعی ــاس طبق ــاوت لب ــا تف ــدود 1308ق تنه ــار در ح 179(. ویش
کــت بلنــدی دانســته کــه تــا بــه  زمیــن می رســیده اســت. لازم بــه ذکــر اســت برغــم تغییــرات 
فــراوان در ســبک پوشــش، هنــوز بلنــدی لبــاس اهمیــت داشــت و کت کوتــاهِ فرنگی»کــم ارزش« 
محســوب می شــد )ویشــار، 1363: 198(. ایرانىــان لبــاس كوتــاه را »دور از متانــت و وقــار« 
می شــمردند. گویــی كــه میــزان قــدر و احتــرام شــخص را در ایــن می دانســتند كــه »ســرتاپا نیــك 

پوشــیده باشــد« )کــرزن، 1380:  1/ 96(.
هرچـه جلوتـر می رفـت از طـول كلاه  كاسـته می شـد، به طوری کـه در اواخـر دورۀ ناصـری 
کلاه 15 تـا 25 سـانتیمتر ارتفـاع داشـت. عمامـه نیـز به تدریـج از میـان رفته و تنهـا »حاجى ها، 

سـیدها و ملاهـا« از آن اسـتفاده می کردنـد )کـرزن، 1380: 1/ 438، 160 پانویـس(.
در دورۀ مظفرالدیـن شـاه )حـک: 1313-1324ق( تغییـرات ادامه یافـت، اما ظاهرا خود 
او دخالـتِ مسـتقیمی در حـوزۀ سـبک پوشـش نداشته  اسـت. مظفرالدین شـاه خود سـردارى یا 
جلیقـه و شـلوار مى پوشـید و اغلـب پیراهـن آهـاردار فرنگـى بـه تـن و كلاه پوسـت گـرد نظامـى 
بـر سـر داشـت )سـپهر، 1386: 1/ 593-594(. در سـال دوم سـلطنت  مظفرالدیـن شـاه، 
عبدالحسـین فرمانفرمـا، وزیـر جنـگ، مقرر کرد اهـل نظام به  جای کلاه ماهوتـی از كلاه  نمدی 
که متاع ایرانی بود، اسـتفاده کنند )سـپهر، 1386:  1/ 59؛ عین السـلطنه، 1374:  7/ 5053(. 
اسـتفاده از کلاه نمـدی به تدریـج در بیـن مـردم رواج یافـت، به طوری کـه در 1336ق كلاه 

زمسـتانى غالـب مـردم بـود )عین السـلطنه، 1374:  7/ 5053(.
دولتمـردان ایـن دوره اغلـب لبـاس اروپایـی داشـتند. در مجلـس ملاقـات پیـر لوتـی بـا 
نخسـت وزیر در اواخـر دورۀ مظفـری »وزرا بـا لبـاس و کـراوات سـفید« حاضـر بودنـد )لوتـی، 
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1372: 277(. تـا اواخـر دورۀ مظفری اسـتفاده از لباس جدیـد بین دولتمردان به قدری متداول 
شـده و جـا افتـاده بـود کـه مظفرالدیـن شـاه در نطقی کـه به  تاریـخ 25 رجـب 1324ق. در باب 
چگونگـی ادارۀ امـور دولـت داشـت، ضمـن اشـاره بـه اینکه »هر عصـرى اقتضایـى دارد«، گفته 
بـود همچنانکـه نمى تـوان »امـروز لباس هـای قدیـم و کلاه هـای یـك ذرعـى را دیگـر بـاره میـان 
طبقات نوكر از وزرا و اهل قلم و لشـکر متداول نمود كذلك اصول فن اداره و قواعد سیاسـت 

و مملکـت داری هـم بایـد امـروز وراى ایام گذشـته باشـد« )سـپهر، 2/ 1051(.

3ر از اعلان مشروطه تا پایان دورۀ قاجاریه
بعــد از اعــلان مشــروطیت و در فضــای فکــری و فرهنگــی حاکــم بــر آن دوره، تغییــر در ســبک 
ــی  ــی عمومیــت بیشــتری یافــت، به طوری کــه حت ــه  ســبک غرب ــاس ب پوشــش و اســتفاده از لب
ــد. عین الســلطنه جنبه هــای  ــاس خــود دادن ــی در لب ــز تغییرات ســیدها و آخوندهــای متجــدد نی
مختلــف ایــن تغییــرات را ثبــت کرده اســت. وی در ذی القعــده 1325ق نوشــت: »در ایــن 
مشــروطه ســید و آخوندهــا کــه معمــم بوده انــد، زلف هــای قشــنگ زیــر عمامــه گذاشــته 
شــلوارهاى تنــگ و نیــم چکمه هــاى بســیار ظریــف پوشــیده، یقه هــاى لبــاده را هــم فــكل زده 
ــلطنه، 1374:  3/ 1873(.  ــد« )عین الس ــك كرده ان ــه را كوچ ــده عمام ــن ش ــم ممک ــدر ه هرق
عین الســلطنه در ذى الحجــه همــان ســال نیــز نوشــت: »آقازاده هــاى ایــن عهــد خیلــى بــا ســابق 
ــد. اول زلف هــای فرنگى مــآب خــوب، دوم شــلوارهاى تنــگ، جلیقه هــاى مــد،  تفــاوت دارن
لباده هــاى كوتــاه تنــگ مثــل پالتوهــاى مــا بــا یقــه لاســتیکى، پوتیــن و كلوش هــاى اعلى فرانســه. 
ــم بســیار بســیار كوچــك و قشــنگ  ــا ه ــد. عمامه ه ــه مى گذارن ــا مى پوشــند و عمام ــط عب فق
اســت. هــر وقــت عبــا و عمامــه را بردارنــد بــا فرنگی هــا هیــچ فرقــى ندارنــد« )عین الســلطنه، 

.)1931 /3  :1374
تغییــر در ســبک پوشــش و حتــی آرایــش ادامــه یافــت و اســتفاده از فــکل، کــروات و 
دســتکش از ایــن دوره متــداول شــد )عین الســلطنه، 1374:  3/ 1791؛ عین الســلطنه، 1374: 
ــعبان 1327ق  ــلطنه در ش ــتوفی، 1384: 3/ 330(. عین الس ــرزن،  1/ 235؛ مس  6/ 4276؛ ک
ــا کلاه هــای  ــر كــرده ب ــه زار »زلف هــا« را ف ــان لال ــا در خیاب ــی1« عصره ــردان »فکل نوشــت: م
ــتوفی، 1384:  ــد[ )مس ــل در حركت]ان ــرخ متص ــلاى س ــای اع ــراق و کراوات ه ــك و ب كوچ
4/ 2802(. در ســال های 1327- 1328ق شــلوار بســیار تنــگ مــد شــد کــه ناراحتــی و 
ــود )عین الســلطنه، 1374:  ــه ب ــراد محافظــه کار و ســنت گرا را برانگیخت عصبانیــت شــدید اف

 3/ 2599- 2600؛ همــو، 4/ 3022-3021(. 

1. دربارۀ »فکلی« به ادامه مقاله رجوع شود.



254

شماره‌شصت‌ونه
سال‌بیست‌وششم
بهار‌‌1404

مقاله‌علمی‌_‌پژوهشی

ــل دورۀ حکومــت خــود )حــک: 1327- 1344ق/ 1304ش(  ــاس احمدشــاه در اوای لب
ســردارى ماهــوت یقه برگــردان، شــلوار راه راه، جلیقــه رنــگ شــلوار، كلاه  ماهــوت  كوتــاه، 
پیراهــن فرنگــى بــا دســتمال گــردن پشــت گلــى بــود )عین الســلطنه، 1374: 4/ 2907(. »لبــاس 
عمومــی مردمــان آبرومنــد« نیــز در ایــن دوره عبــارت بــود از »ردنكــت فاســونى نــازك و جلیقــه 
و شــلوار از همــان پارچــه، پیراهــن پارچــه كتــان راه راه بــا یخــه ســفید و دســتمال گردن و كفــش 
بنــددار خرمائــى پنجــه پهــن و كلاه ماهــوت  مشــکى و عبــاى خرمائــى بســیار نــازك«. بعضى هــا 
بجــاى ردنكــت، كــت و جلیقــه و شــلوار بــا عبــا یــا پالتــو می پوشــیدند، ولــى به ســبب كوتاهــى 
ایــن ســبک لبــاس،  روپــوش نیــز می پوشــیدند. بــا ردنكــت هــم بى عبــا از خانــه بیــرون آمــدن 

خیلــى برازنــده نبــود )مســتوفی، 1384:   2/ 426(.
اســتفاده از لبــاس و همچنیــن آرایــش بــه  ســبک غربــی در بیــن دولت مــردان چنــان رواج 
و ارج و قربــی یافتــه بــود کــه گویــی اســتفاده از آن از ضروریــات دســتیابی بــه   پســت و مقــام 
محســوب می شــد. میــرزا حســن خان انصــاری، نویســندۀ رســالۀ »نوشــدارو یــا دوای درد 
ــت  ــراق- نوش ــی اغ ــا کم ــالا ب ــاع – و احتم ــاد از اوض ــال 1330ق. در انتق ــان« در س ایرانی
ــاس  ــرات عَشــره: لب ــا مطهّ ــد، مگــر ب ــی و شــغلی راه نمی دهن ــچ محفل »دســتاربندان را در هی
فرنگی مآبــی، فــکل و کــراوات، زلــف خیگــی، شــکل عمامــه دیگــی، ســبیل ورکشــیده، ریــش 
تراشــیده، عینــک چشــم، ســاعت النگــو، تعلیمــی دســت، نیم چکمــۀ پــا، به ضمیمــه صابــون و 
عطــر و روغــن و لعــاب« )انصــاری، 1392: 455(. مقتــدر نظــام نیــز در ســال 1331ق. بــه 
طعنــه »داشــتن ریــش بزكــى، عبــاى مشــکى، یــك فــكل دوبــل بســیار بســیار بلنــد« را از شــروط 

ــود )عین الســلطنه، 1374:  5/ 3721(. ــی دانســته ب ــس شــورای مل ــه مجل ورود ب
عین الســلطنه در ســال 1335ق. ضمــن اشــاره بــه عمومیــت یافتــن تغییــر لبــاس نوشــت: 
»ســواى مشــدیها و مردمــان پســت لباســهاى ســایرین هــم خــوب شــده« اســت )عین الســلطنه، 
1374:  6/ 4804(. وصــف عین الســلطنه از پوشــش و ظاهــر مــردان در ســال 1340ق/ 
1300ش. تغییــرات دیگــری را نشــان می دهــد: »لبــاس مردهــا كــت و ســردارى و شــلوارهاى 
ســفید یــا الــوان نــازك اســت. هركــدام یــك عبــاى نــازک روى آن فــكل و کراوات هــای بى آهــار 
ــان ســفید  ــد. کفش هــا كت ــا عصــا هــم همــراه دارن ــل، تســبیح در دســت، چطــر ســفید ب دوب
اســت یــا ملکــى و گیــوه« )عین الســلطنه، 1374: 8/ 6487(. لازم بــه ذکــر اســت دســت گرفتن 
چتــر ســفید دســت کم در ســال های 1300-1303ش مــد بوده اســت )همــو، 8/ 6487،  9/ 
ــد کــراوات را از  ــی آن مانن ــد و اجــزاء تزیین ــاس جدی 7146(. برخــی از مــردان اســتفاده از لب

اســباب تفاخــر خــود می دانســتند.
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ــود.  ــوی ب ــه دار پهل ــور کلاه لب ــه، ظه ــردان در دورۀ قاجاری ــاس م ــر لب ــرده از تغیی ــن پ آخری
در اوایــل شــهریور 1302ش امیرلشــکر شــرق، حســین خزاعــی دســتور گرفــت كلاه نیروهــاى 
نظامــى را بــه كلاه پهلــوى تبدیــل كنــد )فراهانــی، 1385: 3/ 301(. اندکــی بعــد نیــز اســتفاده 

ــه دار در قشــون معمــول گردیــد )همــو، 4/ 568(. از کلاه لب
برخــی کلاه پهلــوی را اختــراع رضاخــان  دانســته اند )مســتوفی، 1384: 3/ 548(، امــا 
ــان دیپلمــۀ مدرســۀ آمریکایــی« تهــران بــوده  ــراع کلــوب »جوان احتمــال مــی رود ایــن کلاه اخت
ــوده  باشــند.  ــراع کــرده ب ــه خواســت رضاخــان اخت ــوب آن را ب باشــد. شــاید هــم اعضــای کل
عین الســلطنه در اســفند 1303ش ضمــن اشــاره بــه تشــکیل کلــوب مذکــور نوشــت: »نتیجــه 
ــه كلاه مشــکى معمولــى  ــال آقایــان دیپلمه هــا ایــن شــده كــه ب و ماحصــل دو ســال فكــر و خی
خودمــان یــك آفتاب گــردان كوچکــى مزیــد كننــد و قــد كلاه را كمــى بلنــد«. عین الســلطنه در 
ادامــه بــه  جنجــال و مرافعــه ای اشــاره کــرده کــه میــان اعضــای کلــوپ مذکــور و مخالفــان ایــن 
کلاه جدیــد شــکل گرفتــه بوده اســت: »از چنــد روز قبــل کــه ایــن کلاههــا را سرگذاشــته اند اولا 
از حــدود میــدان توپخانــه بــه  قســمت جنوبــی و شــرقی شــهر نمی تواننــد برونــد. ثانیــا در همــان 
خیابــان لالــه زار هــم پاره پــاره کردنــد و متصــل عــرض و عرض كشــى نــزد آژان پســت اســت. 
از خودهاشــان مى گویــد »انقــلاب كلاه«، ســایر فكلیهــا پســند نكردنــد. فعــلا مرافعــه اى اســت« 

)عین الســلطنه، 1374:  9/ 7237- 7238(.
اندکـی بعـد گروهـی از مـردم عـادی نیـز کلاه پهلـوی را اتخـاذ کردنـد کـه البتـه واکنش تند 
برخی از محافظه کاران را در پی داشـت. در سـندی به  تاریخ 11 اسـفند 1303ش اشـاره شـده 
اسـت  کـه شـماری از مـردم کلاه پهلـوی را »بـه  افتخـار نـام پهلـوی« بـر سـر می گذاشـته اند، امـا 
ایـن موضـوع عکس العمـل مخالفـان را بر انگیخته  بوده اسـت )سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی، 
ش سـند:293/000850(. سـفارت انگلسـتان در گزارش خود از این موضوع نوشـت: »اخیراً 
جوانـان تهرانـى بـا بـر سـر گـذاردن كلاه هـاى لبـه دار، ملاهـا را بـه چالـش كشـیده اند«. لبـۀ کلاه 
پهلـوی مانـع اسـت کـه پیشـانی نمازگـزار بـه  هنـگام نماز زمیـن را لمـس كند. علیرغـم حملات 
برخـى سـیدهاى متعصـب بـه جوانـان در مکان هاى خلوت، ایشـان بـر رویۀ خود اصـرار دارند، 
روحانیـان اسـتفاده از ایـن كلاه را مشـروط بـه ایـن كـه هنگام نماز لبـۀ آن رو به عقـب برگردانده 

شـود، بلامانع دانسـتند )فراهانـی، 1385: 4/ 568(.
لازم بــه ذکــر اســت در اواخــر دورۀ قاجاریــه موضــوع وحــدت لبــاس ایرانیــان نیــز مطــرح 
شــد. ایــران جامعــه ای بــا تنــوع قومــی بســیار بــود کــه هــر یــک لبــاس و کلاه مخصــوص خــود را 
داشــتند. تجددخواهــان و ناسیونالیســت های اواخــر دورۀ قاجاریــه ایجــاد وحــدت لبــاس بیــن 



256

شماره‌شصت‌ونه
سال‌بیست‌وششم
بهار‌‌1404

مقاله‌علمی‌_‌پژوهشی

اقــوام و مناطــق را یکــی از وجــوه وحــدت ملــی می دانســتند. ادامــۀ ایــن بحــث در دورۀ حکومت 
رضاشــاه بــود کــه منجــر بــه تصویــب قانــون متحدالشــکل کــردن لبــاس در مجلــس شــورای ملی 
در ســال 1307ش شــد. لبــاس موســوم بــه »لبــاس پهلــوی« کــه مطابــق ایــن مصوبــه بــه عنــوان 
لبــاس  متحدالشــکل اتخــاذ و اســتفاده از آن اجبــاری شــد، لباســی بــه ســبک غربــی و متشــکل 
از »کلاه پهلــوی و اقســام لبــاس کوتــاه اعــم از نیم تنــه )یقــه عربــی یــا یقــه برگــردان(، پیراهــن 
ــه  ــود )ســازمان اســناد و کتابخان ــچ دار« ب ــا مــچ پی ــاه ی ــا کوت ــد ی ــره و شــلوار اعــم از بلن و غی
ملــی، ســند ش: 293/6465(. بدین ترتیــب، ناسیونالیســم ایــن دوره تابــع ضروریــات تجــدد 
گردیــد. چنانکــه قبــلا اشــاره شــد، ایــن ســبک لبــاس از مدت هــا پیــش به ویــژه در بیــن قشــر 

تحصیلکــرده، متجــدد و غرب گــرا رواج یافتــه بــود.

بار معنایی سیاسی لباس در دورۀ مشروطه
در دورۀ مشــروطه لبــاس بــار معنایــی سیاســی یافــت. در نــزد قشــر محافظــه کار جامعــه، به ویــژه 
اســتفاده از فــکل و کــراوات کــه تــا قبــل از ایــن در فرهنــگ مصرفــی ایرانیــان جایگاهی نداشــتند 
و عناصــری غیرکاربــردی تلقــی می شــدند، نشــانه تقلیــد صــرف و غرب زدگــی محســوب 
می شــدند. فــکل واژه ای فرانســوی بــه  معنــی یقــه عاریــه اســت کــه بــا دکمــه بــه پیراهــن وصــل 
ــز در اصطــلاح کســی بــود کــه فــکل می بســت و لبــاس فرنگــی می پوشــید،  می شــد. فکلــی نی
امــا در دورۀ مشــروطه »فکلــی« اغلــب برچســب توهین آمیــزی بــود کــه ســنت گرایان و 
محافظــه کاران بــه متجــددان و غرب گرایــان می دادنــد )عین الســلطنه، 1374:  3/ 2112، 
2253؛ همو،  8/ 6529-6530؛ ســپهر، 1386: 2/ 1004؛ یغمائی، 1347: 235؛ شــهابی، 
1385: 185(. عین الســلطنه در اواخــر ســال 1325ق. نوشــته: فكلــى اســمى اســت كــه عــوام 
بــراى فرنگى مآبهــا علــم كرده انــد )عین الســلطنه، 1374:  3/ 1851(. او در شــوال همــان ســال 
نیــز نوشــت: »لامذهب هــا در ایــن زمــان بــه »فكلــى « ترجمــه مى شــوند از قیــودات آزاد هســتند 
و میــل دارنــد مملکــت به کلــی آزاد شــود« )عین الســلطنه، 1374:  3/ 1816(. گاه »فکلی هــا « 
ــلطنه، 1374:  ــی، 1347: 275؛ عین الس ــدند )یغمائ ــم می ش ــز مته ــودن نی ــب  ب ــه بابی مذه ب
 3/ 1851(. در اثنــای مجادلــۀ بیــن مشــروطه خواهان و اســتبدادطلبان در ســال 1327ق. 
صــرف اســتفاده از فــکل می توانســت خطرنــاک باشــد و واکنــش ســلطنت طلبان را برانگیــزد؛ 
به طوری کــه عین الســلطنه در 18 جمادی الثانــی ســال مذکــور نوشــته اســت »امــروز هیچ كــس 
را بــا فــكل  ندیــدم. مشــدیها بــاز ورم كرده انــد. همــه هــم اســلحه دارنــد. لاعــلاج بایــد ترســید. 
ــلطنه، 1374:  3/  ــودم« ) عین الس ــزده ب ــم ن ــاه را ه ــى كوت ــكل  خیل ــم آن ف ــودم ه ــه خ چنانچ

.)2600
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بیــن  جنــگ  بحبــوۀ  بــود. در  فــرد  هــر  سیاســی  افــکار  نشــانگر   تاحــدی  نیــز  کلاه 
مشــروطه خواهان و اســتبدادطلبان در ذیقعــدۀ 1325ق. مخالفــان مشــروطه هركســى را كــه كلاه  
ــد  ــد، مشــروطه خواه شــمرده و آزارش مى  دادن ــن مى دیده ان ــاه بســر و ســردارى بت ماهــوت  كوت
)کســروی، 1383: 1/ 512؛ صوراســرافیل، ش20، 11ذیحجــۀ 1325: 7؛ عین الســلطنه، 
1374:  3/ 1851(. در مقابــل کلاه نمــدی نمــاد »طرفــداران ســلطنت« بــود )صوراســرافیل، 
ش20، 11ذیحجــۀ 1325: 6(. کلاه نمــدی در ســال های پایانــی دورۀ قاجاریــه و در بحبوحــۀ 
ــوب  ــبه« محس ــر و كس ــر، زارع، فقی ــۀ »رنجب ــردم و طبق ــودۀ م ــاد ت ــز نم ــی نی جمهوری خواه

.)6906-6905 ،6865 ،6962 ،6839 )عین الســلطنه، 1374:  9/  می شــد 

انتقادات نسبت به تغییر سبک پوشش
ــل دورۀ  ــج از اوای ــه به تدری ــود ک ــه ای ب ــرات همه جانب ــی از تغیی ــش جزئ ــبک پوش ــر در س تغیی
ــبک  ــث، س ــورد بح ــت. در دورۀ م ــکل  گرف ــان ش ــی ایرانی ــف زندگ ــاد مختل ــه در ابع قاجاری
جدیــدی از زندگــی در حــال شــکل گیری بــود و پوشــش بــه  ســبک غربــی یکــی از مؤلفه هــای 
ــه  ــرات ظاهــری از جمل آن محســوب می شــد، امــا موضــوع شــایان توجــه، پیشــی گرفتن تغیی
در حــوزۀ پوشــش بــر تغییــرات ســاختاری بــود. بــه  تعبیــر عبداللــه مســتوفی اگرچــه »قلى عمــر 
ریشــوى1 دورۀ ســابق، بیــك آقــا فكلــى دزانفكتــه تبدیــل شــده و الاغهــاى بلدیــه هــم بــه 
بارکش هــای دوچرخــۀ اســبى تغییــر یافتــه بودنــد، از حیــث كار فرقــى بیــن ادوار گذشــته و دورۀ 

ــتوفی، 1384: 3/ 235(. ــود« )مس ــروطه نب مش
از اواخــر دورۀ ناصــری نقــد فرهنگــی بســیاری علیــه فرنگی مآبــی صــورت می گرفــت کــه 
بخــش بزرگــی از آن متوجــه پوشــش مــردان بــود )نجم آبــادی2، 2005: 138(. عین الســلطنه 
در 1311ق. ذیــل »ترقــی آن هــا- فرنگی مآبــی مــا« نوشــت: »هرچــه افعــال بى معنــى فرنگی هــا 
بــوده آموخته ایــم، هرچــه صنایــع و قانون هــاى خــوب داشــته اند كنــار گذاشــته ابــدا ملاحظــه 
نكرده ایــم. از فرنگى مآبــى عصــا دســت گرفتن، عینك گذاشــتن، پیراهــن  و دســتمال گردن  
پوشــیدن و بســتن، ســیگار كشــیدن، تندتنــد حــرف زدن، سرودســت در وقــت تكلــم جنبانــدن، 

ــاد گرفته ایــم« )عین الســلطنه، 1374:  1/ 552-551(. عــرق و شــراب وافــر خــوردن را ی
در اواخـر قاجاریـه فـرد فرنگی مـاب، اغلـب اوقات جوانی تصور می شـد که ظاهـر اروپایی 
بـا دانـش ناقـص و سـطحی از اروپـا داشـت. سـیمای فـرد فرنگی مـآب بـه  بهتریـن شـکل در 
شـخصیت جعفرخـانِ نمایشـنامۀ »جعفرخـان از فرنـگ آمـده«، نوشـتۀ حسـن مقـدم، چـاپ 

1. نایب قلى معروف به قلی عمر ریشوی مسئول نظافت خیابان هاى اطراف دربار در دوره ناصرالدین شاه بود.
2. Najmabadi
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1301ش ترسـیم شده اسـت. جعفرخـان کـه مدتـی در »فرنـگ« بـه سـر بـرده، لباسـش متشـکل 
از نیم تنـه و شـلوار آخریـن مـد پاریـس، کـراوات، پالتـوی بارانـی، دسـتکش لیموئی رنـگ و کلاه 
اسـت، فارسـی را به زحمـت صحبـت می کنـد و نیمـی از گفتـارش فرانسـوی اسـت. او ترقـی و 

تمـدن را در لبـاس پوشـیدن شـبیه فرنگـی می دانـد )مقـدم، 1301: 10-8(.
عین الســلطنه در 1301ش در انتقــاد از وضــع پوشــش و آرایــش مــردان ایــن دوره نوشــت: 
»مردهــاى ایــران همــه زن شــده اند. تمــام غمــزه اســت، عشــوه اســت، بــزك اســت، فــكل اســت 
و كــراوات« )عین الســلطنه، 1374: 8/ 6506(. لبــۀ تیــز انتقــادات، اغلــب نخبــگان سیاســی و 
فرهنگــی جامعــه بودنــد کــه از پیشــگامان و مروجــان تغییــر پوشــش محســوب می شــدند. اتخاذ 
ســبک پوشــش و آرایــش غربــی اغلــب از اولیــن کارهــای محصــلان ایرانــی در غــرب بــود. آنــان 
ــل  ــی در داخــل کشــور تبدی ــش غرب ــه مروجــان ســبک پوشــش و آرای ــز ب ــد از بازگشــت نی بع
می شــدند )انجمــن معــارف، 1316: 201-202؛ مراغــه ای، 1385: 2/ 494؛ گزیــده اســناد 
نمایــش در ایــران، 1381: 2/ 126(. زین العابدیــن مراغــه ای در انتقــاد از ایــن گــروه نوشــت 
»روى مصنوعــى، نــگاه مصنوعــى، تكلــم بــا شــیوۀ فرنــگ مصنوعــى، ســبیل هاى آلمانــى بــالا 
رفتــه، چنــد مــوى در زیــر لــب گــذارده ماننــد اهــل فرنــگ و تــا توانســته خــود را مجســمۀ فرنگى 
درســت كــرده، تمــام تقلیــد اعمــال ظاهریــۀ آن هاســت ... حــال آنكــه از علــوم و آداب فرنــگ 
جــز تحصیــل زبــان چیــز دیگــر در او دیــده نمى شــود« )مراغــه ای، 1385: 2/ 496(. روزنامــه 
ــکل و کــراوات  ــا به جای»بســتن ف ــان م ــن 1301ش نوشــت: اگــر جوان ــز در فروردی ــدام نی اق
بــه  شــهامت و تهذیــب اخــلاق و تربیــت بــرادران خــود بپردازنــد، اگــر ضــد اوهــام و خرافــات 
و عقایــد پوســیده متحــد شــده اقــدام کننــد البتــه از تیــره بختــی مــا کاســته و مــا را از گــرداب 

هلاکــت نجــات می دهنــد« )گزیــده اســناد نمایــش در ایــران، 1381: 2/ 126(.
ــقی،  ــت )عش ــس پرداخ ــدگان مجل ــت نماین ــود به مذم ــعار خ ــى از اش ــز در یک ــقى نی عش

:)413  :1357
یك كت و شلوار و یك سردارى است رند شیادى كه دارایى وى 

راست بالا رفته كج دمدارى است ریش بتراشیده، اسبیل از دو سوى 

كاین چه طرز تازه طرارى است  داده او تغییر »پز« من در عجب 

در برش جاى كت و سردارى است جبه و لباده و شال و قبا

در وكالت چون نظام اجبارى است؟گفتمش تغییر »اونیفور هم 
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نتیجه گیری
از اوایل دورۀ قاجاریه پارچه های غربی که در طرح ها و رنگ های مختلف و در حجم زیاد وارد 
کشور می شد، به سبب ارزانی، سادگی و نقش و نگار مورد توجه قرار گرفت و امکان انتخاب در 
طرح، رنگ و جنس پارچه را برای ایرانیان ایجاد کرد. هم زمان، با گسترش ارتباطات با غرب، 
ایرانیان با سبک جدیدی از پوشش آشنا شدند که سبک پوشش سنتی آنان را به  چالش کشید 
و در نهایت جایگزین آن شد. ابتدا کاربردی بودن لباس نظامی غربی مورد توجه قرار گرفت و 
تغییر در سبک پوشش نظامیان به صورت دستوری و از بالا آغاز شد، اما اندکی بعد با گسترش 
روزافزون ارتباطات با غرب، شکل گیری نهادهای اداری، آموزشی و نظامی مدرن و همچنین 
حاکم شدن تفکر غرب گرایی و تجددطلبی در جامعه، تغییر در سبک پوشش همانند و هم زمان 
با تغییر در دیگر ابعاد و حوزه های سبک زندگی، اغلب بدون برخورداری از مبانی فکری و نظری 
لازم با سرعت و عمومیت بیشتری ادامه یافت، به طوری که تا پایان دورۀ قاجاریه پوشش اغلب 

مردان به ویژه مردان طبقۀ بالا و متوسط جامعه تهران سبک غربی به خود گرفت.
در تغییر سبک پوشش در کنار نقش مستقیم و دستوری سیاستمداران، شرایط و اقتضائات 
بود. نخبگان  نیز موثر  آن دوره  بر  محیطی و کاری جدید و فضای فکری- فرهنگی حاکم 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، خواه در مقام سیاست گذاران حوزۀ فرهنگ و پوشش و خواه 
داشتند.  زمینه  این  در  به سبک غربی، نقش مهمی  از پوشش  استفاده  در  پیشگامی  به سبب 
این گروه که گویی درصدد بودند با تغییر لباس، ملموس ترین تفاوت بین خود و غربی ها را 
فرهنگی-  به واسطۀ جایگاه  کنند،  ایجاد  مدرن  و غرب  بین خود  نسبتی  و  برداشته  میان  از 
اجتماعی و سیاسی خود،  الگویی برای دیگران محسوب می شدند. اتخاذ سبک جدید لباس 
به تدریج به عنوان ارزشی اجتماعی- فرهنگی مطرح شد و نظام زیباشناختی و سلیقۀ نوینی را در 
جامعه پدید آورد. در نظام نشانه شناختی به اصطلاح مدرن، لباس سنتی تداعی گر عقب  ماندگی 
و غیرمتمدن بودن و لباس به سبک غربی تداعی گر پیشرفت و تمدن شد. اگرچه لباس غربی 
ساده تر، اقتصادی تر و در مواردی کاربردی تر  محسوب می شد، جایگزینی سبک سنتی لباس با 
سبک غربی را تا حدی می توان نتیجۀ شیفتگی ایرانیان نسبت به  مظاهر تمدن غربی و احساس 

از خودباختگی در برابر آن دانست.
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